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اصول راهبردي حكميت در شوراهاي  مباني مشروعيت و
  1حل اختلاف خانواده

  عذرا خليلي                                 
                                                                     مدرس حوزه علميه و دانشگاه آزاد اسلامي

     چكيده
ف مثل شوراي داوري، خانه حكميت در قوانين موضوعه ايران به صور مختل

ها رفيع  انصاف و شوراي حل اختلاف مد نظر قرار گرفته و به لحاظ اهميت و جايگاه
خانواده در اسلام و ضرورت تحكيم اين نهاد مقدس، تعدادي از شعب شوراي حل 

رسد برخي از  ليكن به نظر مي. اختلاف به دعاوي خانوادگي اختصاص يافته است
 خانواده وضع  نواده در راستاي اهداف شريعت و بنابر مصلحتقوانين مربوط به خا

امور مزبور و نارسايي آيين . نشده است و تشديد دعاوي خانوادگي را در پي دارد
نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، موجب كاهش درصد موفقيت اعضاي اين شعب 

هاي موجود و تقنين  هنام نمايد كه قانونگذار در بازبيني قوانين و آيين شده، ايجاب مي
مقاله . مواد جديد، اصول راهبردي حكميت را بيش از پيش مورد امعان نظر قرار دهد

حاضر ضمن بيان مباني مشروعيت حكميت، شرايط حكمين و محدوده صلاحيت 
ايشان در حيطه دعاوي خانوادگي و تطابق شوراهاي حل اختلاف خانواده با اصول 

هاي دعاوي خانوادگي   جديد را با محوريت ويژگيحكميت شرعي، كاركرد اين نهاد
مورد نقد و بررسي قرار داده، راهكارهايي را در جهت توفيق بيشتر در ايجاد سازش 

  .نمايد بين زوجين و تحكيم بنيان خانواده ارائه مي
  

      واژگان كليدي 
  حل اختلافي حكميت، حكم، مشروعيت، اصلاح، مصلحت، خانواده، شورا 
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خاصي اختصاص  به ملتاست كه اي انساني  پديده  نهادي اجتماعي و،وريدا
 فاصلحوا بين اخويكم و اتقو االله هنما المومنون اخوإ در اسلام نيز به مصداق آيه كريمه ؛ندارد

البين از وظايف ايماني امت محسوب  داوري و اصلاح ذات، )10،حجرات( لعلكم ترحمون
سيستم  ته اسلام به خارج نمودن دعاوي ازگرايش حقوق پيشرف بيانگر شده و

داوري در منازعات مردمي كيد بر استفاده از نهاد أت عادي رسيدگي قضايي و
 در دعاوي خانوادگي باشد، تا از تبعات نامطلوب قضاي رسمي خصوصاً مي

است قضايي اسلام استفاده از حل و فصل دعاوي به سي لذا در ؛پيشگيري نمايد
 ،به نحو چشمگيري ملحوظ بوده صوبن حضور قضات مرغم شيوه حكميت به

 همچنين به دليل اهميت .)165، ص8 ج،1378 الطوسي،(مورد سفارش قرار گرفته است 
توجه   اسلام اهتمام وتعيعنوان اولين نهاد اجتماعي، شر نهاد مقدس خانواده به

شقاق جلوگيري از  ون آن نموده و به منظورؤش اي به حفظ كيان خانواده و ويژه
 نموده مابين امر حل منازعات في جدايي زوجين به بعث حكم جهت داوري و و

 ،اگر از جدايي زوجين بيم داشتيد«: فرمايد  سوره نسا مي35در آيه چنانچه  .است
 اگر آنها قصد ؛حكمي از اهل زن براي داوري برانگيزيد اهل مرد و حكمي از

   .»نمايد  خداوند ايشان را موفق مي،اصلاح داشته باشند
    

  ناسي افتاء، حكميت و قضاوت ش مفهوم
فلاني را در آنچه بين ما مورد  يعني ؛»حكمنا فلانا فيما بيننا«نويسد  مي منظور ابن

، در قاموس نيز آمده )142، ص12، جهـ1408 منظور، ابن(اختلاف بود، حكم قرار داديم 
  حكميت كرد يا حكم او شداو را در فلان كاريعني ؛ »حكمه في الامر تحكيماً و«است 

 پس حكميت در لغت به معني تفويض امر به ديگري .)537، ص1362 فيروزآبادي،(
 داوري يا حكميت عبارت است از ، در اصطلاح علم حقوق. حكم كردن استايبر
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  دعوا معمولاًطرفينصدور حكم اشخاصي كه  رفع اختلاف از طريق رسيدگي و
 ،زراعت(گزينند  ي با قرعه بر ميييا مراجع قضا د وكنن آنها را به تراضي انتخاب مي

 شيخ د شده است؛ زيرارام در اصطلاح فقها نيز همين معني .)668، ص2، ج1384
كه اگر دو نفر توافق كنند : اند گونه تعبير نموده فقها حكميت را اين ديگر طوسي و

 بودن نظر كه كسي از مردم، ميان اين دو حكم كند و آن كس چنين كند، جايز است
 آور است و براي آن دو حق خيار وجود ندارد حكم اين شخص هم الزام. خلاف

  .)180، ص2، جهـ1412، همو؛ 314هـ، ص1409؛ الحلي، 241، ص 2، جهـ1417الطوسي، (
، 15، جهـ1408ابن منظور، (رفع خصومت است   در لغت به معني حكم كردن وقضاء

حكم كردن بر وجه ـ 1: آن متداول استدر اصطلاح فقها دو معني براي   و)186ص
لذا . )227، ص2ج ،هـ1415 الانصاري،(ولايت شرعي بر حكم مذكور ـ 2مخصوص 

 زيرا ؛عدم آن است قضاوت در منصوب بودن و توان گفت فرق حكميت و مي
 برخلاف حكم كه منصوب حاكم ،قاضي منصوب به نصب خاص يا عام امام است

 تواند بينشان حكميت كند، د رضايت ايشان ميشرع يا اصحاب دعواست و به مجر
حكم و آيين  هاي قاضي و داوري و ويژگي مسائل قضا و البته در شرايط و
 كه به جهت پرهيز از اطاله كلام هستداوري نيز وجوه افتراقي  دادرسي قضايي و

گردد اين است  آنچه از نصوص اسلامي مستفاد مي. شود از ذكر آن خودداري مي
 هاي متنوعي را نه تنها در دعاوي مدني و يا داوري بين مردم زمينهكه حكميت 

اين مبحث به بررسي  گيرد، لذا در در بر مينيز  بلكه در منازعات كيفري ،حقوقي
  .      پردازيم ادله مشروعيت داوري مي

   
   در اسلامحكميتمشروعيت  ادله 

اند،  ي دادهأآن رشمرده و به مشروعيت   غالب فقهاي اهل سنت حكميت را جايز
ي چنين داوراني را أحكميت اختلاف نموده، نفوذ ر برخي از ايشان نيز در جواز

ليكن مشهور . )62، ص1362محمدي گيلاني، ( دانند مدرك معتبر نمي مبتني بر دليل و
اند  آن نموده حتي ادعاي اجماع بر، فقهاي شيعه حكميت را مشروع شمرده
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، 2، جهـ1405؛ الفاضل الهندي، 351ص ،هـ1418 لجبعي العاملي،؛ ا241، ص6، جهـ1417الطوسي، (
اند كه  سيس حكميت را از اصول فقه عامه شمردهأچه برخي ت اگر ، و)140ص

 حكميت ؛ زيراتوسط شيخ طوسي به فقه شيعه راه يافته ليكن اين ادعا مردود است
 صلاح ابو در آثار فقهاي پيش از شيخ طوسي از جمله شيخ صدوق، سيد مرتضي،

وب به سمن ترين كتاب فقهي شيعه و الرضا كه قديمي حلبي، همچنين در كتاب فقه
؛ 259، صهـ1406 ،ابن بابويه(خورد  نيز به چشم مي، باشد  ميحضرت امام رضا

فقها در . )425 صهـ،1403؛ الحلبي، 488، صهـ1419؛ سيد المرتضي، 250، صهـ1415الصدوق، 
اند كه  اجماع استناد نموده  آيات، روايات و مثلاي جواز داوري بين مردم به ادله

   :گيرد مورد بررسي قرار ميدر ذيل 
  

  ياتآ
آيات متعددي  البين و جايگاه رفيع داوري، خداوند در به دليل اهميت اصلاح ذات

سفارش  فع منازعات مردم توصيه ورتمسك به داوري در حل و  از قرآن كريم بر
بعث  صورت بيم شقاق زوجين،  سوره نسا در35نموده است، از جمله در آيه 

اگر از اختلاف بين زن و «: فرمايد حكم را به جهت رفع تخاصم آنان امر نموده مي
توانند  ترسيد كسي را از اقوام مرد انتخاب كنيد كه اگر بخواهند مي و شوهر مي

 نسا صلح را براي زوجين بهتر 128ر آيه د. »بين آن دو مصالحه ايجاد كنند
 10، همچنين در آيه »پس بيمي نيست كه بين آن دو آشتي برقرار كنند«شمارد  يم

داوري بين ايشان را توصيه نموده  سوره حجرات حل دعاوي برادران ايماني و
، مفهوم »همانا مؤمنان با هم برادرند پس بين برادرانتان صلح برقرار كنيد«: است

حكميت بين  بر جواز داوري وز  نيسوره مائده 45 ـ44، 42 نسا و آيات58آيات 
اي است كه حتي در  نمايد، اهميت حكميت در نظر شرع به گونه مردم دلالت مي

برادري بين ولي دم و  سعي در ايجاد اخوت و البين و مورد قتل نيز، اصلاح ذات
و اگر دو گروه از مؤمنان يكديگر را به قتل  «:فرمايد جاني را سفارش نموده مي

  برخي از فقها نيز آياتي از)9حجرات، ( » دو گروه آشتي برقرار كنيدرسانند بين آن 
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نمايد، به عنوان  مي نهي از منكر ن كريم را كه دلالت بر وجوب امر به معروف وآقر
 البين را از امور معروف و  اصلاح ذاتزيرا ؛اند مستند مشروعيت حكميت برشمرده

 ، 2، جهـ1417 الطوسي،( اند دانستهاز واجبات شرعي  از مصاديق بارز آيات مزبور و
  .)25ص ،40 ج،1367النجفي  ؛140، ص2، جهـ1405؛ الفاضل الهندي، 602ص

  
  روايات

 در منازعات يد داوري خصوصاًؤعلاوه بر آيات فوق نصوص روايي متعددي م
   :جمله  از؛باشد خانوادگي مي

 در منازعات اند  نقل كرده كه ايشان فرمودهعمر بن حنظله از امام صادقـ 
را  از حكميت طاغوت بپرهيزيد، بلكه كسي را به حكميت برگزينيد كه احاديث ما

حكميت  شناسد و حرام ما توجه دارد و احكام ما را مي به حلال و كند و روايت مي
و در صورت اختلاف بين  ...را بر شما حكم قرار دادم وي را بپذيريد كه من او

تر است   با تقوي تر در حديث و صادق تر و فقيه تر و حكمين، حكميت آنكه عادل
، اين روايت ناظر به مشروعيت )99 و75، ص1ج ،هـ1414الحر العاملي، (مورد قبول است 

  .باشد  در اين زمينه ميتقرير معصوم حاكي از  حكميت و
 بين دو:  شيخ صدوق روايت ديگري نقل كرده كه مضمون آن چنين استـ

  ليكن ؛ايشان برادر ديگرشان را بين خود حكم قرار دادند برادر نزاعي درگرفت و
گفت امر را به كساني ارجاع دهيد كه خداوند در  وي از پذيرش حكميت ابا كرد و

سوره  60 در ادامه آيه و» ...و چون در امري اختلاف كرديد... «موردشان فرموده
 بر تو نازل شده و پندارند كه آنچه بيني كه مي آيا آنان نمي «نسا را تلاوت كرد

خواهند كه بت را حكم قرار  اند، ولي مي آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده
   .)2، ح3، ص18همو، ج( » ...اند كه بت را انكار كنند دهند، در حالي كه به آنان گفته

 نقل شده است كه ايشان شتري را روايت مفصلي نيز درباره پيامبر اكرمـ 
دادن شتر به   ليكن اعرابي از؛را نيز پرداختند پول آن دند واز يك اعرابي خري

     ايشان حكميت را ابتدا پس . منكر دريافت ثمن معامله شد،حضرت امتناع كرده
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، 2، جهـ1415الصدوق، (واگذار نمودند  طالب سپس به علي بن ابي به دو مرد و
كه به جهت خصوص حكميت نقل شده است  درهم روايات متعدد ديگري . )6ص

  فقط به بحث جانشيني پيامبر،پرهيز از اطاله كلام از ذكر آن خودداري كرده
 و معاويه بر سر جانشيني شود كه در اختلاف بين حضرت علي اشاره مي

ي أطرفين نيز به ر ، حكمين براي حل اختلاف برگزيده شدند وپيامبر اكرم
  .حكم ملتزم گشتند

  
  اجماع

الذكر اجماع نيز از دلايلي است كه فقها در بيان  وقلاوه بر نصوص فع
ظاهر عبارت برخي فقها بر تحقق  اند، و مشروعيت حكميت به آن تمسك نموده

 البته عبارت ايشان جاي بحث .)140، ص2، جهـ1405الفاضل الهندي، ( اجماع دلالت دارد
 حكميت  ليكن ادعاي عدم خلاف در خصوص جواز؛گنجد دارد كه در اين مقال نمي

جبعي العاملي، ال؛ 602، ص2، جهـ1417الطوسي، (ورد خ  در آراي فقها بسيار به چشم مي
     .)140، ص2، ج1367؛ النجفي، 351، صهـ1418

  
  بناي عقلا

 زيرا ؛ بناي عقلاست،توان در مشروعيت تحكيم اقامه كرد دليل ديگري كه مي
با توجه به است ود داشته حكميت بين افراد امري است كه از دير باز بين عقلا وج

قرآن كريم   نيز سابقه داشته وشواهد تاريخي در زمان پيامبر قرآن كريم و
ن ااند، سيره متشرع هي نكردهنامامان بزرگوار نيز از آن  آن را رد نكرده است و

    .)10، ص1370قماشي، (نيز گواه صادقي بر مشروعيت تحكيم نزد شارع مقدس است 
الذكر كه به صورت شفاف بر  وجود ادله فوق حظه شد باهمان طور كه ملا

ن ابا استناد به سيره عملي معصوم كيد دارد وأالبين ت اصلاح ذات داوري و
بناي عقلا در استفاده از نهاد مقدس حكميت در حل دعاوي،  السلام، عرف و عليهم
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نظام  توان گفت در باشد، لذا مي جواز آن نمي بحثي در مشروعيت داوري و
 مرحله نخست اهتمام بر اصلاح :شود اسلامي به دعاوي در دو مرحله رسيدگي مي

  .البين و مرحله دوم رسيدگي قضايي است ذات
  شرايط حكمين و محدوده صلاحيت ايشان

 ،شود  جميع شرايطي را كه در قاضي منصوب لحاظ مي»دروس«شهيد اول در 
 »لمعه« اما در .)68ص ،2ج ،هـ1412عاملي، المكي (داند  در قاضي تحكيم لازم مي

كمال، عدالت، : شود از شرايط قاضي تحكيم اين موارد استثنا مي: نويسد مي
 شهيد ثاني .)79، صهـ1411 همو، (صلاحيت فتوي دادن، مرد بودن، كتابت و بينايي

 ،هاي قاضي منصوب را در قاضي تحكيم شرط دانسته  تمام ويژگي»مسالك«در 
 ليكن بنابر .)352 ص ،2، ج هـ1418الجبعي العاملي، (وده است حتي ادعاي اجماع بر آن نم

، 1353 خويي،الموسوي ال(باشد  قول اقوي اجتهاد و رجولت در قاضي تحكيم شرط نمي
   .)9ـ8، ص1ج

 شكي در ،نمايند  اطلاق آياتي كه بر مشروعيت داوري دلالت مي،بنابراين
ر انتخاب داور و احراز شك دقت د  ليكن بيگذراند؛ مشروعيت داوري باقي نمي

.  مدنظر قرار گيرددايبهاي كلي و اطلاعات فقهي و حقوقي در باب داوري  صلاحيت
   .1بنابر قول مشهور درصورت وجود امام يا قاضي منصوب حكميت جايز است

 در اجراي حكم قاضي تحكيم رضايت طرفين به ،همچنين بنابر قول مشهور
يشان حكمين مجاز به داوري در تمام احكام  همچنين از نظر ا.باشد حكم شرط نمي
 لعاملي،مكي ؛ 314، ص 1364  الحلي، ؛602، ص2، جهـ1417الطوسي،  (باشند  و حقوق مي

؛ 393، ص11، جهـ1412  ؛ الحلي،279، ص 1، جهـ1418؛ الجبعي العاملي، 68، ص2، جهـ1412
 حقوق محض الهي  البته شهيد ثاني حكميت را در.)140، ص2، جهـ1405الفاضل الهندي، 

 )279، ص1، جهـ1418بعي العاملي، الج(داند   جايز نمي،به دليل اينكه خصم معيني ندارد
گر صلاحيت كلي قاضي  ليكن صاحب جواهر اطلاق ادله و عموم اخبار را حكايت

                                                 
  .)24 ص ،40، ج1367النجفي، ؛ 67، ص2، جهـ1412املي، عالمكي ( »ن كان في البلد قاضإكيم سائغ و تحو ال«ـ 1
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النجفي، (داند  مي... قصاص و نكاح و و تحكيم در دعاوي مالي و غيرمالي و حدود 
   .)20، ص40 ج   ،1367

  دانسته، بـر آن صاحـب جواهر رجـوع از حكميت را قبـل از صدور حكـم جايز 
  

 141 همچنين بر اساس آيه ).24، ص1367النجفي، (ادعاي عدم خلاف نموده است 
 كه مبناي قاعده نفي سبيل قرار گرفته، حكميت كفار بر مسلمانان را 1سوزه نسا

  .   )همو(حرام دانسته است 
  

  اختلافات زوجين حل  نقش حكميت در
ادامه زندگي   و،منظور جلوگيري از طلاقه  داوري در حل اختلافات زوجين ب

نصوص  بيني شده و محبت در شرع مقدس اسلام پيش مشترك بر پايه مودت و
من ًن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما  إو« :فرمايد مياز جمله  ؛اند كيد نمودهأمتعددي بر آن ت

خصوص مرجع  البته در. )35نسا، ( »يوفق االله بينهماًصلاحا إن يريدا أها هلأمن ًحكما  هله وأ
  : چهار احتمال داده شده است»يريدا و بينهما«ضمير در 

  كلمه به حكمين  بازگشت ضمير در هر دوـ1
   به زوجين»بينهما«در   به حكمين و»يريدا«  بازگشت ضمير درـ2
   به حكمين »بينهما« در  به زوجين و»يريدا«   باز گشت ضمير درـ3
  .)18، ص1384دادمرزي، (بازگشت ضمير در هر دو كلمه به زوجين ـ 4

معنايي كه از آن  رسد قول اول از وجاهت بيشتري برخوردار است و به نظر مي
 يعني اگر حكمين قصد ؛ با سياق آيه هماهنگي بيشتري دارد،شود استنباط مي

قائل   مشهور فقهاي اماميه  نيز.نمايد ياصلاح داشته باشند خداوند آنها را موفق م
 دليل عدم موفقيت :فرمايد  مي»جواهر«باشند، از جمله صاحب  به قول اول مي

                                                 
  ).141نسا، ( »ولن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا«ـ 1
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فساد قصدشان  سازش بين زوجين، ناخالص بودن و حكمين در برقراري صلح و
در  البين را خصوصاً ح ذاتاصلا ، لذا حكميت و)25 ، ص40ج ، 1367 النجفي،(است 

عبادي برشمرد كه شرط مقبوليت آن قصد  توان از زمره امور  ميمورد زوجين،
  .قربت الهي است

   آن مقنن راقبه هر حال آيه شريفه به اموري اشاره نموده است كه بررسي دقي
  

  :هاي داور و شرايط داوري رهنمون خواهد بود در تعيين ملاك
  

  وجوب انتخاب داوراز بين اقارب
 ...)حكماً من أهله و حكماً من أهلها (... آيه كريمه كه از ظاهر اين بخش از  آنطور

 از خانواده زوجين انتخاب گردد، زيرا اعضاي دايبگردد، داور يا حكم  مستفاد مي
 ناسازگاري بين أمنش مشكلات زندگي و روحيات ايشان و ها و خانواده به ويژگي

تر  موفقفصل اختلاف موجود  حل و در تشخيص مصلحت و تر بوده و دو آگاه آن
   .)266، ص8ج ،هـ1418جبعي العاملي، ال( خواهند بود

در انتخاب حكم، قرابت را شرط ندانسته، حصول سازش را  برخي از فقها نيز
، )261، ص2، جهـ1409المحقق الحلي، (چه با داوري غير ايجاد گردد  ، اگرددانن مدنظر مي

 است؛ زيرا داوران رسد قول اول از وجاهت بيشتري برخوردار البته به نظر مي
توان اعتماد  به داوري ايشان بيشتر مي نمايند و تر عمل مي خويشاوند دلسوزانه

يا عدم دسترسي به  اقارب زوجين و ، ليكن در صورت عدم وجود اهل و كرد
  .باشد ايشان، هيچ اختلافي در جواز داوري غير نمي

  
  وجوب ارجاع اختلاف زوجين به داوري

 دلالت بر وجوب شرعي حكميت دارد، از  در آيه كريمه ظاهراً»ابعثوفا« صيغه امر   
جدايي، زوجين يا يكي از آن دو در حرام واقع  سوي ديگر در صورت شقاق و



 ١٠

 البته ؛تخلص ايشان از ارتكاب حرام از باب حسبه واجب خواهد بود خواهند شد و
ازش است عقيده دارند غرض حصول س دانند و برخي فقها امر آيه را ارشادي مي
 لذا ارجاع اختلافات زوجين به داوري را ؛گردد كه بدون داوري نيز محقق مي

 ، 8ج ،هـ1411جبعي العاملي، ال( شمارند دانند، اگر چه آن را امري راجح مي واجب نمي
  .)266ص

  
  
  
  لاوري بين زوجين از باب تحكيم نه توكيد

با توجه به   و  شده»حكم«به مقتضاي اينكه در آيه شريفه تصريح به لفظ 
اند  ايشان مأمور به بعث حكم شده كه متوجه حكام شده و» فابعثوا «صيغه امر در

 لذا مشهور فقها اتفاق ؛ نه توكيل،اختيارات ايشان از باب تحكيم است نه زوجين،
 سازش د، زوجين بايدجمع ديدن اصلاح و  را درينظر دارند كه اگر حكمين رأ
مقتضاي اخبار  ، به دليل اجماع فرقه و زوجين داشتندكنند؛ اما اگر نظر به جدايي 

الاجرا نيست؛ مگر  ي ايشان لازمأ ر»لطلاق بيد من اخذ بالساقا«من جمله حديث معروف 
 طرف زوجين، اما حكم به جمع نيازي به استيذان ندارد با استيذان در طلاق از

خي ديگر از فقها نيز بر  بر.)265، ص2ج ،هـ1406؛ ابن براج، 416ص ،4، جهـ1417الطوسي، (
، ايشان  طلاق را به حكمين واگذار نمايد اند كه اگر حاكم امر اصلاح و اين عقيده

ارجاع به داوري اختيار  دانند اجرا نمايند؛ اما اگر در توانند هر آنچه را صلاح مي مي
ي ايشان جايز نيست، مگر به اذن أتفريق به استناد ر ايشان مطلق باشد، طلاق و

  .)214ص ،31ج ، 1367النجفي، (ن زوجي
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  اختلاف نظر حكمين
القول هستند كه در صورت بروز اختلاف نظر بين  فقها در اين زمينه متفق

ي يكي از حكمين عمل أي هيچ يك نافذ نيست، زيرا در صورتي كه به رأحكمين ر
از طرفي جمع بين نقيضين نيز محال  آيد و مرجح لازم مي شود، ترجيح بلا

  .)266، ص8، جهـ1418الجبعي العاملي، ( باشد مي
  

  حدود صلاحيت حكمين
در كليه  برخي از فقها از جمله شيخ طوسي  قائل به اين هستند كه حكم يا داور

    حلي، ال ؛165ص ،8ج ،1378 الطوسي،( 1موضوعات صلاحيت داوري دارد احكام و
 نظر ايشان در مطلق  لذا از).140، ص2، جهـ1405هندي، الفاضل ال؛ 68، ص4، جهـ1409

باشد و در دعاوي  حق الناس ارجاع امر به داوري جايز مي حقوق اعم از حق االله و
 البته برخي از فقها از جمله ؛خانوادگي نيز محدوده صلاحيت داور گسترده است

 زيرا مشروعيت ند؛ا ي حكمين را فقط در حق الناس نافذ شمردهأشهيد ثاني ر
در حقوق الهي از آنجا كه شاكي  ين است وحكميت متوقف بر تراضي طرف

  .)283 ص،2، جهـ1418الجبعي العاملي، ( حكميت كاربردي ندارد ،خصوصي وجود ندارد
  

  تاريخچه حكميت در دعاوي خانوادگي در قوانين موضوعه
 1307هاي دعاوي خانوادگي، در ايران در سال  ويژگي نظر به اهميت خانواده و

صلاحيت آن به اصل  گي به اين دعاوي تشكيل شد وهاي شرع براي رسيد دادگاه
 676، طي ماده 1318آيه مورد بحث در سال  طلاق محدود شد و با الهام از نكاح و

از قانون آيين دادرسي سابق، نهاد داوري خانوادگي مورد توجه قانونگذار قرار 
دگاه دا  به تصويب قانون حمايت خانواده اقدام نمود و1346مقنن در سال . گرفت

                                                 
 ، 4، جهـ1402حلي، ال ؛165ص ،8ج ،1378 الطوسي،( »حكمه نافذ في كل الاحكام في حقوق االله حتي العقوبات للعمومات و«ـ 1

  .)140، ص2، جهـ1405هندي، الفاضل ال؛ 68ص
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شهرستان با اخذ صلاحيت جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي بدون رعايت 
   ، 1382احمدي، ( سيس شدأ ت به صورت غيرعلنيتشريفات آيين دادرسي مدني و

  .)28ص
نامه اجرايي  آيين  به تقنين مواد خاص خانواده و1353همچنين مقنن در سال 

 استفاده از داور در حل قانون بهاين  5، در ماده )1354مصوب (آن پرداخت 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي دادگاه مدني . دعاوي خانوادگي تصريح گرديد

الشرايط يا فرد منصوب از سوي   پديد آمد كه از مجتهد جامع1358خاص در سال 
صلاحيت عمده اين دادگاه راجع . يك يا دو مشاور حقوقدان تشكيل شده بود او و

اي دادگاه خانواده  ر واقع دادگاه مدني خاص نيز گونهد به دعاوي خانوادگي بود و
د كه با دادرسي تخصصي و بدون تشريفات آيين دادرسي مدني به مآ به شمار مي

در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط  د ورك دعاوي خانوادگي رسيدگي مي
 نامه  آيين4ماده در به طلاق، بر ارجاع اختلاف زوجين به داوري تصريح گرديد و

هاي  سفانه قانون دادگاهأمت .شدنحوه داوري ذكر   شرايط داوران و،اجرايي آن
هاي پيشين  هاي عمومي را جانشين دادگاه  دادگاه1373انقلاب مصوب  عمومي و

دادگاه عمومي چنانكه از نامش پيداست،  هاي مدني خاص كرد و از جمله دادگاه
، البته اين دارد خانوادگي را صلاحيت رسيدگي به همه دعاوي از جمله دعاوي

طلاق، اجازه مخصوص  ها براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل نكاح و دادگاه
  .يس قوه قضاييه را لازم داشتندئر

احساس نياز  به هر حال با توجه به مشكلات ناشي از سازمان قضايي جديد و
انون اساسي  ق21عنايت به اصل  با هاي تخصصي در امور خانوادگي و به دادگاه

بيني كرده است،  بقاي خانواده را پيش كه ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و
داوري   به نظام پيشين قانون حمايت خانواده بازگشت و1376در سال  قانونگذار

به موجب قانون اختصاص . در حل اختلاف زوجين جايگاه ويژه خود را يافت
 قانون اساسي، تشكيل 21موضوع اصل هاي موجود به دادگاه  تعدادي از دادگاه

متن ماده . نوعي دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي را مقرر داشت
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 ماه در حوزه 3يس قوه قضاييه مكلف است ظرف مدت ئر«: واحده چنين است
ها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب  قضايي شهرستان

سيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص دهد، پس از هاي عمومي را براي ر دادگاه
هاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين  تخصيص اين شعب، دادگاه

  .ها را نخواهند داشت دادگاه
  

    شرايط و اختيارات داور 
آن است كه هيچ يك به طور  ، در1371    وجه اشتراك قوانين فوق، تا قبل از سال 

حكم در مسائل خانودگي، آنگونه كه مورد  ف داور ياكامل به ذكر اوصا مستقل و
اجمال موجود   در حالي كه ابهام و؛اند  نپرداخته،باشد نظر شرع مقدس اسلام مي

ا بگرديد، لذا  طرف مي  از طريق مراجعه به منابع فقهي برددر شرايط داوران باي
مراجعه به  قانون اساسي كه بر مراجعه به منابع فقهي در طول 167توجه به اصل 

بعد از آن تصريح نموده است، و به منظور حسن اجراي فرمان حكميت،  قانون و
آيين نامه اجرايي آن قواعد   و1370قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 

جديدي راجع به داوري مقرر داشت كه حاكي از توجه بيشتر قانونگذار به امر 
 لايحه قانوني مذكور 3 ماده2ره تبص. داوري در دعاوي مربوط به طلاق است

 قانون مدني تقاضاي 1133در مواردي كه شوهر به استناد ماده ...  «دارد مقرر مي
 سوره نسا موضوع را به داوري 35حسب آيه كريمه   بركند دادگاه بدواً طلاق مي
سازش حاصل نشود، اجازه  در صورتي كه بين زوجين صلح و و دهد ارجاع مي

  .»ه خواهد شدطلاق به زوج داد
از » قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق« با تصويب نهايي 1371در سال 

 1مطابق تبصره   حاصل شد وسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين امر تقريباً
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يس قوه قضاييه ئ ماده به تصويب ر9ماده واحده آيين نامه اجرايي حكميت، در 
  .1وقت رسيد

به لزوم انتخاب بدوي داوران از بين اقارب الذكر   آيين نامه فوق3در ماده 
 شرايط شش گانه براي داوران منتخب يا 4طي ماده  زوجين تصريح گرديد و

 آشنا به مسائل ـ2مسلمان؛ ـ 1: منصوب در نظر گرفته شد كه عبارت بودند از
 معتمد؛      ـ5هل؛ أ متـ4 حداقل چهل سال تمام؛ ـ3؛ شرعي، خانوادگي و اجتماعي

  .شتهار به فسق و فساد عدم اـ6
رسد مقنن در جعل شرايط مذكور از آراي مشهور فقها پيروي نموده  به نظر مي
اند  جمله شرايط داور برشمرده از اينكه برخي از فقها رجولت را نيز است، با وجود

احصاي شرايط داور بوده، ليكن تصريح به لزوم  در مقام بيان و قانونگذار نيزو 
  .وده استمرد بودن داور ننم

 اجباري ، قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع به داوري676البته مطابق ماده 
 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح 1نيست، اما طبق ماده 

، با وصول درخواست طلاق، در 1371 اسفند 2مقررات مربوط به طلاق مصوب 
فصل نگرديد، دادگاه با صدور  مابين از طريق دادگاه حل و صورتي كه اختلاف في

مرد را به عنوان حكم و داور براي اصلاح بين  قرار، دو نفر از خويشاوندان زن و
اگر زوجين در محل خود خويشاوندي نداشته يا   وكند زوجين انتخاب مي

گري نباشند،  خويشان صلاحيت اين كار را نداشته باشند، يا حاضر به ميانجي
 قانون آيين 676ماده ( شوند صلاح ديگر انتخاب مي حكمين از بين اشخاص ذي

زوجين تشكيل  جلسه با حضور  حكمين مكلف هستند حداقل دو.)دادرسي مدني
در صورتي كه رفع  البين نمايند و داده و سعي در رفع اختلاف و اصلاح ذات
دو از حضور در جلسات خودداري  اختلاف حاصل نشد يا يكي از زوجين يا هر

ن بايد با حضور يكي از آنان يا حتي بدون حضور زوجين، راجع به نمود، داورا

                                                 
 476ـ 474بر گرفته از آيين نگارش دعاوي خانوادگي در نظام قضايي ايران، صـ 1
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موارد اختلاف رسيدگي و نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش در مهلت 
  ). آيين نامه7ماده (مقرر به دادگاه تسليم نمايند 

اهتمام  نيز سعي و  آيين نامه مزبور7طور كه ملاحظه شد در ماده  مانه
  .كيد قرار گرفته استأفع اختلاف مورد ت رح وداوران براي اصلا
بررسي صلاحيت آنان   ماده واحده، نحوه دعوت از حكمين و1مطابق تبصره 

 آيين نامه اجرايي، زوجين 4 تا 1به عهده دادگاه مدني خاص است و بنابر مواد 
 روز از تاريخ ابلاغ تصميم دادگاه، يك نفر از اقارب خود را كه 20مكلفند ظرف 

اگر در  به دادگاه معرفي كنند و  شرايط در آيين نامه باشد، به عنوان داورواجد
اقارب فرد واجد شرايط نباشد، هر يك از زوجين حق دارند داور خود را از بين 

در صورتي كه زوجين يا يكي از ايشان  ساير افراد واجد شرايط انتخاب نمايند و
 ب داور را نداشته باشند، دادگاه رأساًاز انتخاب داور امتناع كنند يا توانايي انتخا

به نظر . نمايد مبادرت به تعيين داور يا داورها از بين افراد واجد صلاحيت مي
  .ضوابط داوري در فقه اسلامي انطباق داشته باشد رسد اين رويه با اصول و مي

در گزارش كتبي مبني بر عدم امكان «:  ماده واحده آمده است2تبصره  در
مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري  كليه شروط ضمن عقد وسازش بايد 

 صلاحيت زوجين براي سرپرستي فرزندان و نيز تعيين تكليف و اسلامي ايران و
گزارش مزبور به  چگونگي حل و فصل مسائل مالي زوجين در نظر گرفته شود و

ت ليكن بايد گفت عملكرد شعب حكمي. »امضاي حكمين، شوهر و زن مطلقه برسد
چون  هايي كه جهت طلاق يا موارد مختلف اختلاف هم در به سازش كشاندن زوج

كنند، از نظر نوع  به اين شعب مراجعه مي... نفقه، تمكين، اعتياد، حضانت، مهريه و
كاركرد و ميزان اثرگذاري در حل اختلاف و روال دادرسي مورد انتقاد برخي 

ه است؛ تا جايي كه برخي وجود آن ها و حتي وكلاي دادگستري قرار گرفت خانواده
 از ديدگاه اين وكلا زوجين .)8، ص1382صيفي، (اند  را تا حدودي بيهوده دانسته

نمايند كه  صورت مجعول مبادرت به معرفي داوري ميه هنگام طلاق توافقي ب
بعضاً نه تنها وابستگي فاميلي يا ساير شرايط مذكور در قانون را ندارند و حتي 
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اند، بلكه بدون  ز ميان مديران دفاتر و منشيان دادگاه انتخاب شدهدر مواردي ا
ديدار و مذاكره و صرفاً از باب تكليف به اظهار نظر در مورد عدم سازش بين 

ها نيز عمدتاً هيچ حساسيتي در ملاقات داوران  نمايند و دادگاه زوجين مبادرت مي
  . )وهم(و نظارت بر حسن اجراي وظايف از سوي آنان ندارند 

 با تصويب قانون تشكيل واحد ارشاد و امداد خانواده با 1370اگر چه در سال 
هدف كمك به تشخيص مصلحت خانواده و كودك، شعب حكميت در كنار محاكم 

سيس شد، ليكن با گذشت زمان وظايف و اختيارات موسع سپرده شده أخانواده ت
اند كه در حال حاضر جز  به شعب حكميت به تشكيلاتي زايد و غيرمفيد تبديل شده

پردازند و عملاً ماهيت و اهداف موجه و  به انجام وظايفي سمبوليك و شكلي نمي
مقبول آنها از حيز انتفاع ساقط شده است و دلايل اين ادعا هم اكنون به وضوح در 

 لذا تزايد روزافزون .)8، ص1382بيات، (هاي خانواده قابل مشاهده است  دادگاه
هاي توافقي از سويي و معضلات  گي و افزايش تصاعدي طلاقاختلافات خانواد

موجود در سيستم قضا و ناكارآمدي شعب حكميت در حل و فصل دعاوي 
اي ديگر را در اين زمينه ايجاب  خانوادگي از سوي ديگر ضرورت تمهيد چاره

  .نمود
  

        هاي حل اختلاف در حل دعاوي خانوادگي رد شورايكارك
اي برخوردار  سلامت آن از اهميت ويژه  نهاد اجتماعي است وترين انواده مهمخ

گيري به عمل  تواند از بسياري معضلات پيش است، لذا توجه به اركان آن مي
  .آورد

اي بر خوردار  در اسلام خانواده به عنوان ركن بنيادين جامعه از اهميت ويژه
 نصوص متعددي از .نمايد كيد ميأاست وآياتي از قرآن كريم بر تشكيل خانواده ت

اند، در بينش پيامبر  كيد نمودهأتشكيل خانواده ت السلام نيز بر معصومان عليهم
ترين نهادي است كه در اسلام بنا شده  ، خانواده نزد خداوند محبوباكرم
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ترين حلال الهي معرفي كرده،   شرع مقدس اسلام طلاق را به عنوان مغبوض.1است
سازش بين زوجين سفارش نموده،  برقراري صلح و ومنان را به رفع اختلافات ؤم
. حكميت را مطرح نموده است گري و كار ميانجي براي حل دعاوي خانوادگي راه و

ها به محاكم براي طلاق و معضلات موجود در  لذا مراجعات روز افزون خانواده
سيستم قضا از سويي و رهنمودهاي آيات الهي و سيره نبوي مبني بر به 

لان امر را به ؤوالبين از سوي ديگر، مس رويه حكميت در اصلاح ذاتكارگيري 
با توجه . احياي حكميت و حل و فصل دعاوي به شيوه داوري مردمي ترغيب نمود

 قانون 89 قانون اساسي و ماده 156 اصل 12به امور فوق و در راستاي بند 
ه اجرايي آن برنامه سوم توسعه، نهاد شوراي حل اختلاف تأسيس و طبق آيين نام

)  آيين نامه7 ماده 2 بند( حيطه مذاكره و ايجاد سازش در تمام دعاوي مدني 2در 
با توجه به ماهيت . شروع به كار كرد) 7بند الف ماده (و رسيدگي و صدور حكم 

هاي مؤكد اسلام به حل و فصل دعاوي خانوادگي به  دعاوي خانوادگي و سفارش
 رياست قوه قضائيه ارجاع 1383ير  ت2شيوه حكميت، طي بخشنامه مورخ 

هاي طلاق به شوراي حل اختلاف خانواده و تلاش اين شورا در به سازش  پرونده
رساندن زوجين مورد تصريح قرار گرفت و با اعطاي صلاحيت حكميت در دعاوي 
خانوادگي به اين نهاد جديد، اين امر براي نخستين بار در حوزه حل اختلاف 

از آنجا كه دعاوي خانوادگي ماهيتاً از .  تجربه شدمجتمع قضايي خانواده
 به فرد به نقش حصرباشند كه نمودي من هاي خاصي برخوردار مي ويژگي

 به اين قبخشد، توجه دقي شوراهاي حل اختلاف در حل اين نوع دعاوي مي
كارگيري اصول راهبردي حكميت در انتخاب اعضا و عملكرد اين ه ها و ب ويژگي

  .باشد فايده نمي نهاد خالي از 
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  ويژگي دعاوي خانوادگي 

در دعاوي خانوادگي قانون به تنهايي كاربرد چنداني ندارد و ضمانت ـ 1
شود بلكه  اجراهاي حقوقي در اين گونه دعاوي نه تنها به تحكيم خانواده منجر نمي

از جمله در . نمايد اكثر موارد مخرب بوده، زمينه اختلاف را تشديد مي در
آثار حقوقي اين دعوي   زام به تمكين زوجه، در صورت عدم تمكين وي،ال دعاوي

نفقه است كه هيچ يك به  ايجاد حق ازدواج مجدد براي زوج و محروميت زوجه از
  .)6، ص1384اسدي، (باشد  صلاح خانواده نمي

 در خانواده ضمانت اجراهاي كيفري نيز كاربرد چنداني ندارد، لذا قوانيني كه ـ2
نمايند ليكن  هاي مالي زوج هستند، به ظاهر از حقوق زن دفاع مي كوميتناظر به مح

 الفت بين زوجين را ،زنداني كردن شوهر در اكثر موارد ريشه محبت را خشكانده
 چه بسا فروپاشي كانون خانواده  و منجر به تشديد اختلاف و نمايد و مخدوش مي

نون اساسي مغايرت دارد،  قا10اين امر با اصل  شود و قرباني شدن فرزندان مي
 نگري بيشتري به اصلاح قوانين موجود پرداخته و لذا قانونگذار بايد با همه جانبه

ضمن تقنين مواد جامع و مانع در حيطه دعاوي خانوادگي با نگاهي جامعه 
  .شناسانه مصلحت خانواده را بيش از پيش مد نظر قرار دهد

اند، فاقد ضمانت اجرا  تصويب شده بسياري از قوانين كه در حوزه خانواده ـ3
 قانون مدني در باب حقوق و تكاليف 1104 و 1103باشند؛ از جمله مواد  مي

نمايد؛ اما در  زوجين كه زن و شوهر را مكلف به حسن معاشرت با يكديگر مي
  .باشد خصوص ضمانت اجراي آن ساكت مي

وء در  دعاوي خانوادگي چند بعدي بوده و حكم به يك جنبه، آثار سـ4
هاي ديگر زندگي مشترك ايجاد نموده و منتهي به اقامه دعاوي متعدد  جنبه
شود، مثلاً دعوي الزام به تمكين زوجه از سوي زوج غالباً دعوي مطالبه مهريه  مي

هاي تقديمي در اكثر مواقع  لذا دادخواست. از سوي زوجه را در پي خواهد داشت
 مهريه، نفقه معوقه، نفقه فرزند، مثل ؛دگرد  دادخواست منجر مي6 تا 5غالباً به 
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لذا در صورتي كه دادخواست . استرداد جهيزيه و طلاق حضانت و ملاقات فرزند،
هاي بعدي جلوگيري به  اول با صلح و سازش مختومه گردد، از تقديم دادخواست

  .آيد عمل مي
اي است كه شايد با هيچ   آثار سوء و مخرب دعاوي خانوادگي به گونهـ5
مودي قابل جبران نباشد، فرزندان طلاق، زنان مطلقه، مردان محروم از محبت رهن

اي از اين آثار  كنند، گوشه همسر كه نيازهاي طبيعي را در محيط فحشا جستجو مي
اين امر ضرورت حل و فصل دعاوي خانوادگي به . )6، ص1384اسدي، (مخرب است 

  .نمايد شيوه حكميت را ايجاب مي
وي خانوادگي از ويژگي فوريت رسيدگي برخوردار است؛  رسيدگي به دعاـ6

اي هستند كه اطاله دادرسي خانواده را با معضلات  زيرا اين دعاوي ماهيتاً به گونه
به عنوان مثال دعوي زني كه همسرش وي را از . دنك هاي جدي مواجه مي و آسيب

 مادري كه منزل بيرون كرده و دادخواست تهيه مسكن يا نفقه تقديم داشته و يا
اند و دادخواست حضانت تنظيم نموده است،  طفل شيرخوارش را از وي جدا كرده

هاي حل اختلاف خانواده و  طلبد و اين هدف در حوزه تري را مي رسيدگي سريع
سعي در سازش زوجين حاصل خواهد شد، نكته قابل توجه اين است كه اهتمام بر 

هاي خاص به منظور جلوگيري از  يزمگيري از مكان تسريع در امر ابلاغ با بهره
  .رسد اطاله رسيدگي در دعاوي خانوادگي بسيار ضروري به نظر مي

  
  هاي اعضاي شوراي حل اختلاف ويژگي

 قانون توسعه شرايطي براي اعضاي 189 آيين نامه اجرايي ماده 5در ماده 
 شوراي حل اختلاف در نظر گرفته شد؛ ليكن با توجه به ماهيت متمايز دعاوي

نمايند، در انتخاب  خانوادگي و نقشي كه ايشان در حل اختلافات خانواده ايفا مي
 علاوه بر شرايط مندرج در آيين نامه مذكور و شرايط حكمين مضبوط دايشان باي
، 1371 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3در ماده 

  :جملههاي ديگري نيز مدنظر قرار گيرد؛ از  ملاك
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  ح و سازش برخوردار بودهـايجاد صل  از تجربه و پختگي لازم درداعضا بايـ 1
كنند،  هايي كه به زوجين مي اي باشد كه توصيه ني ايشان به گونهمحدوده سو 

  .مورد پذيرش ايشان قرار گيرد
 هر دو جنس را در د از نظر تركيب جنسي نيز حوزه حل اختلاف خانواده بايـ2

از سوي .  اعتماد و امنيت خاطر براي زوج و زوجه حاصل شودبر گيرد تا حس
ديگر در بسياري موارد اختلافات فيمابين ناشي از مسائل خصوصي به ويژه 

حضور  شود؛ لذا باشد و شرم و حياي زوجين مانع بيان آن مي مسائل جنسي مي
ف زيرا حضور زنان باعث انعطا. طلبد نهاد حل اختلاف خانواده مي زنان را در

تجربه نشان داده است كه زنان نقش ممتازي در  شود و بيشتري در اين نهاد مي
  . نمايند حل اختلافات خانوادگي ايفا مي

از ملزومات كشف حقيقت براي قاضي استفاده از نظر كارشناس متخصص ـ 3
موارد، تعيين تكليف بر  كه در بسياري از در دعاوي خانوادگي نيز. خبره است و

متخصصان از   قرار داده شده است، استفاده از كارشناسان ومبناي مصلحت
ارزش زيادي بر خوردار است، استفاده از مشاوران زن در سيستم حل اختلاف 

ها به آنها به  عدم مراجعه خانواده نيز با توجه به پر هزينه بودن مراكز مشاوره و
 از مشكلات استطاعت مالي، بسيار مؤثر خواهد بود، زيرا بسياري نداشتن علت

  اري ـل آن يـوزه را در حـاي حـي شده، اعضـياب ص ريشهـوسط مشاور متخصـت
  .)2، ص1383،  لنگروديجعفري( 1نمايد مي

 سابقه تأهل و زندگي خانوادگي موفق نيز عامل ديگري است كه بايد در ـ4
هاي  زيرا تجربه. حل اختلاف خانواده مدنظر قرار گيردشوراي انتخاب اعضاي 

در  تواند ايشان را اند، مي  كه اعضا در زندگي خانوادگي خويش كسب كردهموفقي
  .ل خانوادگي و ترغيب زوجين به آن ياري نمايدآ ترسيم زندگي ايده
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هاي مرتبط با علوم انساني از قبيل   تخصص و آگاهي اعضا در رشتهـ5
ايشان ... شناسي و روانشناسي، مطالعات زنان، مددكاري، علوم تربيتي و  جامعه

نمايد؛ لذا در  را در يافتن ريشه اختلاف و هدايت زوجين به زندگي موفق ياري مي
  . مدنظر قرار گيرددها نيز باي انتخاب اعضا، اين تخصص

باشد و  هاي حقوقي اعضا به تنهايي در موفقيت ايشان كافي نمي  آموزشـ6
آن نياز به ايشان با توجه به نوع و ماهيت متمايز دعاوي خانوادگي و اهميت 

ها و  هاي مرتبط با دعاوي خانوادگي از جمله آسيب آموزش مستمر در زمينه
  .هاي رهايي آنان را دارند معضلات اجتماعي و راه

  
   كارها راه

 تد مومبتني برروابط،  بلكه بخش اعظم ؛كند در خانواده فقط قانون حكومت نمي
كون، مودت و رحمت به سه اصل سچنانكه  1 سوره روم21در آيه  محبت است و

اي در تحكيم  عاطفي و معنوي جايگاه ويژه اين است كه امور اشاره شده كه بيانگر
قضايي   حقوقي وتوان صرفاً بنيان خانواده دارند؛ لذا در دعاوي خانوادگي نمي

كارگيري اين رويه  ه بلكه بر عكس با ب. انتظار حل اختلاف داشت و عمل كرد
ها فقط قانوني نيست  يابد، زيرا مشكلات خانواده يش مياحتمال تشديد اختلاف افزا

بيكاري دارد يا  هاي خانواده ريشه اجتماعي از قبيل فقر و بلكه بسياري از بحران
  .گردد جنسي بر مي به اختلالات رواني و

 عهده دارند؛ زيرا از سويي با راعضاي حوزه حل اختلاف وظيفه خطيري ب
از سوي ديگر ماهيت دعاوي خانوادگي به  ستند وخانواده در حال انهدام روبرو ه

طور كه بيان شد  همان كار دارد و اي است كه با احساسات و عواطف سر و گونه
كارگيري قوه قاهره كاربرد چنداني در حل آن ندارد؛ بلكه سعي در پرورش ه ب
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اين امر  نمايد و عاطفي زمينه سازش را بيشتر فراهم مي عوامل اخلاقي، ديني و
  .طلبد را ميي ا جه، مهارت و زمان ويژهتو

هاي حل اختلاف خانواده نه تنها اعضا را  ارجاع حجم كثير پرونده به حوزه
وافي را جهت ايجاد  دهد بلكه فرصت گفتگوهاي كافي و تحت فشار رواني قرار مي

دهد  سازش بين زوجين از اعضا سلب نموده، و ميزان بازدهي ايشان را كاهش مي
ا تأسيس شعب جديد سعي شود در ارجاع پرونده به اين شعب حد  بدلذا باي

استاندارد رعايت گردد، تا اعضا با شادابي، نشاط و حوصله بيشتر و به دور از 
  .فشارهاي كاري به انجام وظايف محوله بپردازند

بسياري از دعاوي خانوادگي ناشي از اضطرارهاي خانوادگي مثل فقر، بيكاري 
ناسايي به موقع اين اضطرارها و تسريع در امداد رساني به و اعتياد است كه ش

ها از طرح دعاوي متعدد، فروپاشي خانواده و تبعات سوء فردي،  خانواده
  .خانوادگي و اجتماعي ناشي از آن جلوگيري خواهد نمود

هاي خانواده تنها وظايف مقدماتي و  هم اينك واحدهاي امداد مستقر در دادگاه
قيق و ارائه گزارش وضعيت خانواده را بعهده دارند و به معناي ابتدايي در حد تح

 كنوني ،كنند؛ در وضعيت ها ايفا نمي واقعي كلمه نقشي در امدادرساني به خانواده
طراحي روشي كه در آن اضطرارهاي خانوادگي پس از شناسايي در حوزه حل 

بندي، هر يك را  تا اين واحدها پس از دسته اختلاف به واحدهاي امداد سپرده شود
هاي   هاي دچار مشكل را از حمايت در مجراي صحيح خود قرار داده، خانواده

. هاي اجرايي كه متولي امور خانواده هستند، برخوردار نمايند ها و نهاد دستگاه
زيرا . رسد ضروري به نظر مي همچنين نظارت بر حسن اجراي اين جريان، بسيار

  ازش بين زوجين، به علت عدم حمايت كافي، رغم حصول سبه اري موارد ـدر بسي
  .وضعيت سابق تشديد شده است

ريزي نهادي كه ناظر به  داشتن جامعه سالم در گرو خانواده سالم است، پي
ليكن به  بالتبع جامعه باشد، از ضروريات ابتدايي جوامع است؛ سلامت خانواده و

 آن باشد، طراحي وسلامت  رسد كه به طور خاص متولي امر خانواده و نظر مي
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 عميقي بين مراكز علمي كه به ابعاد خانواده و پيوند صحيح و تعريف نشده است و
هاي اجرايي ايجاد نشده است  دستگاه يه وئپردازند و قوه قضا مسائل خاص آن مي

 خانواده لاجرم در يك چرخه معيوب ، در حالي است كه در بسياري از موارد،اين
  وظيفه متصديان امر.دچار آسيب گرديده است شده واقتصادي واقع  اجتماعي و

 از اين چرخه معيوب امداد نمايند، وظيفه مزبور اگر رهايياست كه خانواده را در 
دهي شده و به موقع اجرايي گردد، به حل بسياري از  به صورت سازمان

  .  انجامد هاي موجود خانوادگي و اجتماعي مي چالش
شود، ليكن با  د و مرتبط با يكديگر را شامل ميدعاوي خانوادگي عناوين متعد

 بند در قانون تشكيل 13توجه به محدوده وسيع دعاوي خانوادگي كه در 
نامه اجرايي شوراهاي حل   قيد شده، آيين1376هاي خانواده مصوب  دادگاه

نامه خاص  اختلاف توجه خاصي به اين نوع دعاوي نكرده است، لذا تدوين آيين
  .رسد هاي حل اختلاف خانواده، ضروري به نظر مي مربوط به حوزه

رغم اينكه خداوند وعده توفيق در ايجاد سازش بين  بهدر مجموع بايد گفت 
زوجين را به حكمين داده، حل اختلاف در نهادهاي شوراي حل اختلاف خانواده، 

با رعايت موازين شرعي،  شايسته و به دليل دوري از اصول كلي به نحو احسن و
  .خانوادگي به منصه ظهور نرسيده است حفظ كيان شخصيتي و ي وقانون

 درصد از دعاوي خانوادگي كه به 50ـ 40آمار موجود بيانگر اين است كه حدود
شود   سازش منجر مي شود به صلح و هاي حل اختلاف خانواده ارجاع مي حوزه

ازش با با توجه به اينكه بخشي از دعاوي پس از حصول س  و.)10، ص1384اسدي، (
توان ادعا  گردد، مي بروز اختلاف بين زوجين، مجدداً با وسعت بيشتري مطرح مي

  هاي شريعت  نفسه مطلوب و قابل توجه است، ليكن با آرمان يـود كه اين آمار فـنم
  . طلبد تري را مي هاي گسترده تلاش فاصله زيادي دارد و

هاي  كار در طرح مدلخلاقيت و ابت احكام اصيل دين و غبارزدايي از معارف و
هاي  چالش متناسب با اصول قطعي دين جوامع را در حل معضلات اجتماعي و

  .نمايد حقوقي مربوط به آن كمك مي
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هاي فرهنگي، اجتماعي  دستگاه حقوقي تحت فشار دايم براي انطباق با دگرگوني
هاي مسائل جديد اجتماعي تنها از طريق  حل حصول راه اقتصادي است و و

مباني  هاي علوم انساني از جمله فقه و ت تطبيقي حقوقي با ساير شاخهمطالعا
در اين صورت  پذير است و شناسي امكان حقوق اسلامي، روانشناسي و جامعه

غيرپويا  غيرقابل انعطاف و توان از خطر مواجه شدن با نظام حقوقي ايستا و مي
تكامل اجتماعي  كه نه تنها پاسخگوي خدمت به جامعه نيست بلكه مانع ترقي و

  .ماند است، محفوظ مي
  

  هاي تحقيق يافته
هاي قضايي، حل اختلاف با تمسك به نهادهاي   در تمام جوامع و سيستمـ1

باشد، شريعت مقدس اسلام نيز  اي شايع و مقبول عرف مي داوري مردمي رويه
لذا . توصيه نموده است) حتي در مورد قتل(البين  برادران ايماني را به اصلاح ذات

 به ؛ نخستشود توان گفت در اسلام به دعاوي در دو مرحله رسيدگي مي مي
عدم حصول سازش، در جريان و سپس در صورت شود  داوري گذاشته مي

  .گيرد رسيدگي قضايي قرار مي
 بنابر نظر مشهور اماميه، رجوع به حكمين حتي با وجود قاضي منصوب ـ2

الناس و كيفري و  حقوق الهي و حقجايز است و ايشان در تمام دعاوي اعم از 
پردازند  نكاح صلاحيت داوري دارند و از آن جهت كه من باب تحكيم به داوري مي

 ليكن قبل از ؛باشد الاجرا مي نمايند لازم نه از جهت توكيل، تصميماتي كه اتخاذ مي
  .باشد ي، رجوع از حكميت جايز ميأصدور ر

  ن وـه حكميـن بـ اختلاف زوجياعـه وجوب ارجـود تصريح بـصوص موجـ نـ3
 سوره نسا 35خداوند نيز در آيه شريفه . انتخاب ايشان از اقرباي زوجين دارند

وعده توفيق در سازش را به حكمين داده؛ زيرا اقربا به زمينه اختلاف و روحيات 
كنند و اسرار  و مصالح زوجين و فرزندان ايشان واقف بوده، دلسوزانه عمل مي
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 ليكن در صورت عدم امكان انتخاب حكم از اقربا،. ودش اش نميخانواده نيز ف
  .باشد غيراقربا نيز جايز مي

قانونگذار . گردد  برمي1318 پيشينه داوري در حل اختلاف زوجين به سال ـ4
 قانون آيين دادرسي سابق نهاد 676با الهام از آيه كريمه مذكور و طي ماده 

د و در قوانين خاص خانواده نهاد حكميت داوري خانوادگي را مورد توجه قرار دا
 با تصويب قانون 1371در نهايت در سال . پيوسته جايگاه خود را حفظ نمود

گانه حكمين  نامه اجرايي آن شروط شش  آيين4اصلاح مقررات طلاق و طي ماده 
  .هاي طلاق به اين شعب ارجاع گرديد لحاظ شد و دادخواست

واده رفته رفته به تشكيلاتي زايد و غيرمفيد  شعب حكميت در كنار دادگاه خانـ5
پردازند، سير تصاعدي  تبديل شد كه جز به انجام وظايفي نمادين و شكلي نمي

هاي توافقي و ناكارآمدي شعب حكميت، قانونگذار را بر آن داشت تا با  طلاق
احياي نهاد داوري مردمي ـ تأسيس شوراي حل اختلاف خانواده ـ حل و فصل 

به اين نهاد ... دعاوي خانوادگي من جمله طلاق، مهريه، نفقه، تمكين وبسياري از 
  .واگذار شود

هاي ديگر اثر   دعاوي خانوادگي ماهيتاً چند بعدي بوده و در اكثر حيطهـ6
از طرفي قوانين مربوط به . گردد گذاشته، منتهي به اقامه دعواهاي متعدد مي

اي آن كاربرد چنداني ندارد، بلكه خانواده يا فاقد ضمانت اجراست يا ضمانت اجر
همچنين دعاوي خانوادگي از ويژگي فوريت . كند زمينه اختلاف را تشديد مي

ناپذيري به بنيان  برخوردار است و در صورت اطاله دادرسي لطمات جبران
نمايد كه علاوه بر  لذا ضرورت ايجاب مي. خانواده و اركان آن وارد خواهد شد

 جنسيت و تخصص   در قانون، معيارهايي مثل تجربه،شروط ويژه حكمين مندرج
در انتخاب اعضاي حوزه حل اختلاف خانواده مدنظر قرار گيرد و ايشان پيوسته 

شناسي،  هاي مختلف علوم انساني مثل جامعه هاي لازم و زمينه از آموزش
گيري از معارف الهي جهت اصلاح بين  روانشناسي و علوم اسلامي به جهت بهره

  . برخوردار گردندزوجين 
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